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پرسش:
چرا حضرت زهرا)س( وصيت کردند که ايشان را شبانه غسل و کفن 

کرده و به خاک بسپارند تا قبر مطهرشان مخفی بماند؟
پاسخ:

فلسفه اصلي مخفي بودن قبر حضرت زهرا سلام الله عليها مربوط می شود به 
وقايع و جســارتهايي که در آن زمان به آن بزرگوار وارد شــده بود، در اين زمينه 
نقل شــده است که حضرت زهرا)س( زماني که وقت رحلتشان نزديك شد و در 
بســتر به حالت احتضار بسر مي بردند، حضرت علي)ع( بر بالاي بسترشان آمدند 
و بعد از صحبتهايي که با همديگر کردند، حضرت فاطمه)س( اجازه خواستند تا 

چند وصيّت به همسرشان علي)ع( کنند.
از جملة وصاياي حضرت زهرا)س( به علي)ع( اين بود که فرمودند: اي پسرعمو! 
اگر تا چند ساعت ديگر از دنيا رفتم جنازه ام را شبانه تشييع کن و مراسم تشييع 
مرا اعم از غســل و کفن و نماز خوانــدن و دفن کردن بايد در محيطي مخفي و 
پنهان انجام دهيد و فقط به کساني اجازه در تشييع دهيد که ظلم و جفا نسبت 

به من روا نداشته اند.
يقيناً حضرت زهرا)س( با اين کارشــان مي خواستند بار ديگر همانند جريان 
فــدك مبارزه  جديدي را با وصيّت نامة سياســي خويش شــروع کنند که ضربة 
ســهمگيني به حكومت وقت وارد ســازند. )خشاوي، شــهين، زندگاني سياسي 

حضرت زهرا)س(، ص 280(
فاطمة اطهر)س( با وصيّت خويش افكار خفتة مردم مدينه را بيدار  ساختند 
و توجه افكار عمومي را نسبت به پايمال کردن حقّ خويش جلب کردند )عاملي، 

سيد جعفر مرتضي، رنج هاي زهرا)س(، ترجمة محمد سپهري، ص 223(
بدين طريق زماني که حضرت زهرا)س( از دنيا رفتند مردم سراسيمه به خانة 
حضــرت زهرا)س(  آمدند و منتظر بيرون آمدن جنازه بودند که علي)ع( به ابوذر 
فرمودند: برو و با صداي بلند اعلام کن که برگردند چرا که تشــييع جنازة دختر 
رسول خدا امشب صورت نمي گيرد و به تأخير افتاده است. مردم که متفرق شدند 
حضرت علي)ع( با کمك اســماء بدن حضرت را غســل و کفن کردند و در نيمه 
شب با عده اي از نزديكان و ياران خويش که عبارت بودند. از: سلمان، ابوذر، مقداد، 
عمار، عباس و زبير و چند تن ديگر به همراه علي)ع( جنازه دختر رســول خدا را 
شــبانه تشييع کردند و شبانه به خاك ســپردند و حضرت علي)ع( قبر حضرت 
فاطمه)س( را هم ســطح زمين کردند و حتي روايت شده در چند نقطه در بقيع 
حضرت، قبر درست کردند تا دشمنان متوجه نشوند که قبر حضرت فاطمه)س( 
کداميك است و اين راز مخفي  ماندن قبر فاطمه)س( براي هميشه مانده است و 
کســاني هم که حضور داشتند ديگر بعدها محل اختفای قبر فاطمه)س( را بيان 

نكردند. )بحارالانوار، ج 10، ص 195(
دانشمند ارجمند مرحوم جعفر شهيدي می نويسد: ... به هر حال پنهان داشتن 
قبر دختر پيغمبر ناخشنود بودن او را از کساني چند نشان می دهد و پيداست که 
او )فاطمه زهرا)س(( می خواســته است با اين کار آن ناخشنودي را آشكار سازد. 

)جعفر شهيدي، زندگاني حضرت فاطمه، ص 165(
بنابرايــن با توجه به مطالب مذکور، علت مخفــي ماندن قبر آن حضرت را 

می توان در امور زير خلاصه کرد: 
1. اينكه، دشــمنان و غاصبان حق آن مظلومه به قبر آن حضرت دسترسي 

نداشته باشند تا روزي در صدد نبش قبر آن حضرت برنيايند.
2. اينكه، خود آن حضرت خواســتند که شبانه و مخفيانه، دفن شوند که به 

تبع آن قبرشان مخفي بماند.
3. با توجه به محتواي وصيت ايشان در مورد دفن آن حضرت؛ می توان گفت 
که می خواســتند با اين کار، افكار عمومي را بيدار کرده و مردم را نسبت به ظلم 
حكام زمانشان نسبت به ايشان و علي)ع(، آگاه سازند، و لذا، اين سوال را که چرا 
قبر حضرت فاطمه)س( مخفي ماند را براي هميشه در اذهان مردم زنده نگه دارند.
بنابراين با توجه به مطالب مذکور علت غسل و دفن شبانه حضرت زهرا)س( 
نيز روشن می شود، آن حضرت تا آخرين لحظات عمر شريفشان دست از مبارزه 
براي احقاق حق و ياري اميرالمومنين)ع( بر نداشــت و نارضايتي خود را از مردم 
بيعت شكن مدينه آشكار کرد چنان که حضرت در بستر بيماري از مردم شكايت 
نموده و فرمود: به خدا دنياي شما را دوست نمي دارم و از مردان شما بيزارم! درون 
و بيرونشــان را آزمودم و از آنچه کردند ناخشنودم!  ... نفرين بر اين مكّاران... واي 
بر آنان! چرا نگذاشتند حق )ولايت امام علي( در مرکز خود قرار يابد و خلافت بر 

پايه هاي نبوت استوار ماند؟. )بحارالانوار، ج 43، ص 206(

علت مخفی بودن قبر فاطمه)س(

سالک الهی با میزان حق امتحان می شود

الگوی رفتار خانوادگی

مداوای مجروح جنگی
سال سوم هجرت بود، بين سپاه اسلام و سپاه کفر، در کنار کوه احد 
)نزديك مدينه( جنگ بســيار سختی درگرفت که به جنگ احد معروف 
گرديد. در اين جنگ، هفتاد نفر از مسلمين به شهادت رسيدند و بسياری 

مجروح گشتند.
يكی از مجروحا ن خود پيامبر اســلام)ص( بــود دندان های جلوی 
پيامبر)ص( شكست و آن چنان به ايشان ضربه زدند که کلاهخود آهنين 
که بر سرش بود، خرد شد. بعد از جنگ وقتی پيامبر گرامی)ص( به مدينه 
بازگشت، فاطمه زهرا)س( به استقبال پدر رفت، آب حاضر کرد و خون سر 
و صورت پيامبر)ص( را می شست. امام علی)ع( با سپر خود آب می آورد و 
فاطمه)س( را در شستن خون بدن پيامبر)ص( کمك می کرد. فاطمه)س( 
هنگام شستن، دريافت که خون از بدن پيامبر)ص( قطع نمی شود، و هرچه 
آب می ريزد، جلوی ريزش خون را نمی گيرد، بلكه بر آن می افزايد، قطعه 
حصيری را آورد و آن را ســوزاند، و خاکسترش را روی بريدگی های بدن 

پيامبر)ص( ريخت. آن گاه خون بند آمد.)1(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- مجمع البيان، ج 2، ص 520

النبی)ص(: »فسأل عليا: کيف وجدت اهلک؟ قال: نعم العون علی طاعه الله، 
وسأل فاطمه: فقالت: خير بعل«

پيامبر اکرم)ص( يك روز از علی)ع( پرسيد: همسرت را چگونه يافتی؟
امام علی)ع( پاسخ داد: چه خوب يار و ياوری است در اطاعت کردن از خدا، سپس 

از دخترش پرسيد: شوهرت را چگونه يافتی؟
حضرت فاطمه)س( فرمود: بهترين شوهر است.)1(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- بحارالانوار، ج 43، ص 117

)بدان ای ســالك راه حق!( صورت عمل ميزان نيست، آن چيزی که 
ميزان اســت انگيزه عمل است. مكلفی نيست در عالم که تحت آزمايش 
خدا و امتحان او نباشد. هر کس در هر مقامی که هست و هر مسئوليتی 
که دارد، همان مقام و مسئوليت امتحان اوست. در اسلام، معيار رضايت 
خداســت و نه شخصيت ها، ما شخصيت ها را با حق می سنجيم و نه حق 
را با شخصيت ها، معيار حق و حقيقت است. ما معيارها را بايد معيارهای 
الهی قرار بدهيم... همه بيدار باشيد! همه تان در محضر خدا هستيد. فردا 

همه بايد حساب پس بدهيد)1(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- صحيفه امام خمينی)ره(، ج 13، ص 460

صفحه 6
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فرمود:  زهــرا)س(  حضــرت 
شــغلنی عن مسئلته لذه خدمته، 
لا حاجــهًْ لی غير النظر الی وجهه 

الكريم. 
پيامبر)ص( روزی از دخترش 
پرســيد: فاطمه، چه درخواست و 
حاجتی داری؟ هم اکنون فرشــته 
وحــی در کنــار من اســت و از 
طــرف خدا پيام آورده اســت. هر 
چه بخواهــی تحقــق می پذيرد. 
زهرا)س( در پاســخ، جمله فوق را 
بيان فرمودند که ترجمه اش چنين 
است: لذتی که از خدمت حضرت 
حق می برم، مرا از هر درخواستی 
باز داشته اســت. حاجتی جز اين 
ندارم که پيوسته ناظر جمال زيبا 
و والای خداوند باشــم. )فرهنگ 

سخنان فاطمه)س( ص 91(
عبادت در شب زفاف

شب ازدواج و آغاز لحظه های 
شروع يك زندگی نوين برای هر زن 
و مردی شيرين و خاطره انگيز است.
خيلی ها اين لحظه های شيرين 
را به انواع گنــاه می آلايند و فكر 

می کنند اين کار مجاز است.
امام علی)ع( شــب عروســی، 

و  نگــران  را  فاطمه زهــرا)س( 
گريان ديد. پرسيد: چرا ناراحتی؟ 
پيرامون  دادند:  پاسخ  فاطمه)س( 
حال و رفتار خويــش فكر کردم. 
به ياد پايان عمر و قبر خود افتادم 
که امروز از خانه پدر به خانه شما 
منتقل شدم و روزی ديگر از اينجا 

به طرف قبر و قيامت خواهم رفت. 
پس تو را به خدا سوگند می دهم 
کــه بيا به نماز بايســتيم و با هم 
در اين شــب خدا را عبادت کنيم. 

)همان ص 40(
بــر  عــذاب  آيــات  وقتــی 
رســول خدا)ص( نازل شد: )دوزخ 
ميعادگاه همه آنهاست و دوزخ هفت 
در دارد و بــرای هر دری گروهی 
معين از آنها تقســيم شــده اند( 
حضرت به شدت گريستند و ياران 

پيامبر)ص( نيز گريه کردند.
 فاطمه)س( از گريه پدر آگاه 
شد. پرسيد: ای پدر فدايت شوم چه 
چيزی تو را به گريه واداشته است؟ 
رسول خدا)ص( آيات نازل شده را 
بر فاطمه)س( خواند.  زهرا)س( از 
خوف الهی بر زمين افتاد و فرمود: 
ای وای، ای وای بر کسی که داخل 
آتش جهنم می شود. الويل ثم الويل 
لمن دخل النار - )همان ص 74(

از  يكی  در  پيامبراکــرم)ص( 
روزهای پر بــار زندگی، در منزل 
گرفت. ســپس  وضو  زهــرا)س( 
پرســيد: دخترم، در چــه حالی 
هستی؟ فاطمه)س( فرمود: سوگند 

به خدا، حــزن و اندوه من فزونی 
يافته و تهيدستی من فراوان است.
و تاســف من بيشتر برای اين 
است که برای سفر طولانی آخرت، 
چه چيزی آماده کرده  ام؟ )همان، 

ص 75( 
روايت شــده: روزی رســول 

اکــرم)ص( دختــرش را نگران و 
اندوهگين يافت. پرســيد: فاطمه 
جان، چرا ناراحت هستی؟ فرمود: 
ای پدر به ياد آوردم روز محشــر و 
توقف مردم را در آن روز، در حالی 
که همــه برهنه هســتند. وای از 
زشــتی ها در آن روز و در پيشگاه 

خدای بزرگ. )همان، ص 220(
فرمــود:  پيامبــر)ص(  روزی 
دخترم، آيا دوســت داری دعايی 
را به تــو بياموزم که هيچ کس آن 
را نخواند مگر اينكه خواسته هايش 
تحقق پذيرد؟ فاطمه)س( در پاسخ 
پدر فرمود: پدر جان چنين دعايی 
از دنيا و آنچه در آن است، نزد من 
محبوب تر است. )همان، ص 133(

وصيت به علی )ع(
خانم فاطمــه)س( در کلمات 
ارزشــمند ديگری به امام علی)ع( 
وصيت کرد کــه: وقتی من وفات 
کردم، تو غسل و کفن مرا به عهده 
بگير و بر من نماز بگزار و مرا درون 
قبر قرار بده. دفنم کن و سنگ قبر 
را بر روی قبرم بگذار و خاك بر آن 
بريز و آن را هماهنگ و منظم کن.

آنگاه بالای ســرم روبروی من 

بنشــين و زياد قرآن بخوان و دعا 
کن. زيرا در چنيــن لحظه هايی، 
ميــت به انس گرفتــن با زندگان 
محتاج اســت. من تــو را به خدا 
می سپارم و درباره فرزندانم سفارش 
نيكــوکاری دارم. )همان، ص  به 

)252

حالات معنوی فاطمه)س(
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* از ديدگاه 
حضرت 

فاطمه)س( 
هر کسی 

نشانههایپیروولایتعلوی
ازنگاهحضرتزهرا)س(

* از نظر فاطمه)س( ولايت تنها به محبت نيست که برخی گمان کرده اند، بلکه شيعه واقعی کسی 
است که علاوه بر محبت قلبی در فکر و عمل نيز شيعه و پيرو باشد و اطاعت ورزد.

آن حضرت)س( فرموده است: اگر آنچه را که ما- اهل بيت عصمت و طهارت- دستور داده ايم عمل 
کنی و از آنچه نهی کرده ايم خودداری نمايی، تو از شيعيان ما هستی وگرنه، خير.

*حضرت فاطمه)س( اطاعت از ولی امر و مولی)ع( را به خوبی به نمايش گذاشت و در مسجد و خانه های 
انصار و مهاجران رفت و به دفاع از ولايت پرداخت و جان فرزندی که باردار بود و خود را بر سر راه دفاع از 
ولايت گذاشت و به سبب جراحات وارده و زخم جسمی و روحی که از اصحاب ديد، در نهايت به شهادت 
رسيد. اين گونه شد که نخستين شهيد ولايت، همسر مولی اميرمومنان علی)ع( فرزند رسول الله)ص( شد.

در مطلب حاضر نويسنده به برخی تلاشهای حضرت زهرا)س( 
در دفاع از ولايت علی)ع( و نشــانه های شيعه واقعی از نگاه آن 

حضرت اشاره کرده است.
***

ولايت علی)ع( عامل ياس ابليس و کافران
ابليس از زمانی کــه تفاخر و خودبرتربينی کرد و از خلافت حضرت 
آدم)ع( ســرباز زد، همواره بر آن بوده عدم شايســتگی حضرت آدم)ع( و 
فرزندانش را برای اين امانت و ماموريت الهی به اثبات برساند. از اين رو با 
فريب حضرت آدم)ع( از راه وسوسه و سوگند دروغ و چشاندن ميوه درخت 
ممنوع، حضرت آدم)ع( را از بهشتش بيرون راند و او را به شقاوت جسد 
مادی و دنيوی گرفتار کرد و از لطافت جسم بيرون آورد. )اعراف، آيه 12 

و 20 و 21؛ طه، آيات 120 تا 123؛ بقره، آيات 35 تا 37(
او همــواره در کمين فرزندان آدم)ع( اســت و به دليل اين که ديده 
نمی شود )اعراف، آيه 27( می تواند با نزديك شدن و القای باطل و حرام، 
به قلب آدمی و تزيين و تدليس و تشــبيه باطل به حق )حجر، آيه 39( 

آدمی را به شقاوت ابدی و دوزخ جلال و غضب الهی دچار کند.
اما هدايت درونی و بيرونی خداوند و الهامات تقوايی )شمس، آيات 7 
تا 10( و هدايت های وحيانی )بقره، آيه 38( مانع جدی بر سر راه مقاصد 
و اهداف شــوم ابليس و شــياطين پيرو اوست. از زمانی که هدايت الهی 
به واسطه وحی از طريق پيامبران)ع( صورت گرفت، ابليس و شياطين با 
مشكلاتی مواجه شدند و نتوانستند به مقصود خود برسند؛ زيرا در طول 
تاريخ انســان های بزرگی پديدار شــدند و در مقام ربانيون قرار گرفتند 
)آل عمران، آيه 79( و ابليس نتوانست بی لياقتی و ناشايستگی مقام خلافت 

الهی را برای انسان به اثبات برساند.
البته او اميدوار بود که پس از پايان رسالت و هدايت وحيانی از طريق 
کتب و رســولان بتواند مردمان را گمراه کرده و آنان را به شقاوت ابدی 
دچار کند. اما زمانی که ولايت اميرمؤمنان علی)ع( و نصب ايشان از سوی 
خداوند به طور رسمی و علنی در روز غدير خم ابلاغ شد و اين گونه دين 
اســلام به اکمال و نعمت هدايت در قالب ولايت به اتمام رسيد، ابليس و 
کافران پيروش مايوس شدند )مائده، آيه 3(؛ زيرا از اين پس همان مسير 
هدايت وحيانی به شــكل ديگری انجام می گيرد و ارتباط خدا و انسان و 
آسمان و زمين قطع نشده و همواره فرشتگان بر اوليای معصوم الهی)ع( 
نزول می يابند )ســوره قدر( و راهنمايان الهی در مقام ولايت، انســانها را 

سرپرستی و هدايت می کنند.
غدير در تاريخ يك عيد دانسته شده است؛ زيرا نقش کليدی و اساسی 
در سرنوشت انسان ها پس از پايان نبوت و رسالت ايفا می کند و ولايت است 
که استمرار رسالت الهی و هدايت خداوندی است. از اين رو فاطمه)س( به 
مسئله غدير احتجاج می کند و می فرمايد که اگر کسی پس از غدير ولايت 
را نپذيرد عذر و بهانه ای در پيشگاه خداوند نخواهد داشت. آن حضرت)س( 
خطاب به مهاجرين و انصار کرد و فرمود: از من دور شويد و مرا به حال 
خود رها کنيد، با آن همه بی تفاوتی و ســهل انگاری هايتان، عذری برای 
شما باقی نمانده است. آيا پدرم در روز غدير خم برای کسی جای عذری 

باقی گذاشت؟ )خصال؛ ج 1، ص 173، احتجاج: ج 1، ص 146(
توطئه های شيطانی برای نابودی ولايت

ابليس و شياطين بيكار ننشستند و با آنكه مأيوس و نوميد شدند ولی 
به اين دل خوش داشتند که تا می توانند جلوی قدرت گيری اوليای الهی 
را گرفته و سد راه ايشان شوند و اجازه ندهند تا مردم از اوليای الهی)ع( 
برای حرکت در مسير صراط مستقيم استفاده کنند. اين گونه است که از 
همان زمان ابلاغ ولايت و نصب ولايت الهی اميرمؤمنان علی)ع( توطئه ها 
آغاز شــد که نخســتين اقدام در اين امر همان توطئه ترور پيامبر)ص( 
است که توسط 12 منافق با پی کردن شتر پيامبر)ص( درگردنه ای اتفاق 
می افتــد که البته به مدد الهی اين توطئه ناکام می ماند و پيامبر)ص( به 
سلامت می رهد. )مائده، آيه 67؛ صحيح مسلم، کتاب صفات المنافقين و 
احكامهم، احاديث 9 و 10؛ دلائل النبوه، بيهقی، ج 5، ص 257 و 258؛  
اسدالغابه، ابن اثير، شرح حال حذيفه، ج 1، ص 468؛ المحلی، ابن حزم 
اندلســی، ج 11، ص 225؛ ميزان الاعتدال، ذهبی، ج 4، ص 337، رقم 

9362؛ و منابع ديگر حديثی و تفسيری و تاريخی(
البتــه بعدها در هنگام رحلت پيامبر)ص( و درخواســت قلم و دوات 
برای نگارش وصيت نامه و ســپس در سقيفه بنی ساعده اين روند ادامه 
پيــدا می کند و غصب ولايت ظاهری اتفاق می افتد که با انكار و مخالفت 
حضــرت اميرمومنان علی)ع(، فاطمــه)س( و برخی از اصحاب از جمله 
ســلمان محمدی، مقداد، ابوذر، عمار و برخــی ديگر از اصحاب بويژه از 

بنی هاشم مواجه می شود.

مجيد محمدپور

جايگاه ولايت و اهل بيت)ع( از نگاه زهرا)س(
خداوند در آياتی از قرآن به صراحت از ولايت اميرمؤمنان علی)ع( سخن 
گفته که از جمله آنها آيه 55 سوره مائده است که ولايت بر امت را بر خدا 
و پيامبر)ص( و اميرمومنان علی)ع( اثبات می کند؛ زيرا آن حضرت)ع( تنها 
کسی است که در هنگام رکوع انگشتری خود را انفاق می کند و خداوند 
با توصيف آن حضرت به اين وصف ولايتش را تثبيت می کند؛ چنانكه در 
منابع تفســيری، ذيل آيه از شيعه و سنی نقل شده است، اما با اين همه 

يكی پس از ديگری منتقل می گرديد و در نهايت تحويل قائم آل محمد 
می شد که او نهمين فرزند از حسين)ع( می باشد. )الامامهًْ و التبصرهًْ: ص 

1، بحارالانوار: ج 36، ص 352، ح 224(
آن حضرت)س( بر همين اســاس همــواره به تبيين جايگاه حقيقی 
اهل بيت عصمت و طهارت چنانكه قرآن در آياتی از جمله 33 سوره احزاب 
اشــاره کرده توجه داده و با توجه به اين جايگاه والای اهل بيت خواهان 
تبعيت مردم از آنان می شود چنانكه فرمود: ما اهل بيت رسول خدا)س( 

فاطمــه)س( در اين باره می فرمايد: حضرت محمد)ص( و علی)ع( پدران 
اين امت هستند، چنانچه از آن دو پيروی کنند آنها را از انحرافات دنيوی 
و عذاب هميشــگی آخرت نجات می دهند و از نعمت های متنوع و وافر 
بهشتی بهره مندشان می سازند. )تفسير الامام العسكری: ص 330، ح 191؛ 

بحارالانوار: ج 23، ص 259، ح 8(
پس علت اينكه حضرت فاطمه)س( بر ولايت اهل بيت)ع( تاکيد دارد 
از باب يك نگاه خونی و نژادی و خانوادگی نيست، بلكه به سبب جايگاه 
ايشان و تاثير اين افراد در سعادت مردم است. ايشان ثمره اطاعت و امامت 
اهل بيت)ع( را اموری چون اتحاد امت و نظم اجتماعی جامعه اسلامی 
دانسته و می فرمايد: خدا اطاعت و پيروی از ما اهل بيت را سبب برقراری 
نظم اجتماعی در امت اســلامی و امامت و رهبری ما را عامل وحدت و 
در امان ماندن از تفرقه ها قرار داده است. )بحارالانوار، ج 43، ص 158( 
آن حضرت)ع( در جايی ديگر ســعادت ابدی بشــر را در گرو ولايت 
اميرمومنان علی)ع( و پذيرش آن دانســته و می فرمايد: ســعادتمند )به 
معنای( کامل و حقيقی کسی است که امام علی)ع( را در دوران زندگی 
و پس از مرگش دوســت داشته باشد. )شــرح نهج البلاغه ج2، ص 449 

مجمع الزوائد: ج9، ص 132(
از نظر حضرت فاطمه)س( هر کسی سعادت و خوشبختی را می جويد 
بايد به ولايت علوی)ع( تمسك جسته و محبت علی)ع( را در دل و عمل 
داشته باشد و هرگز برخلاف خواست و فرمان علی)ع( نينديشد و کاری نكند.

نشانه های شيعه واقعی
از نظر فاطمه)س( ولايت تنها به محبت نيست که برخی گمان کرده اند، 
بلكه شيعه واقعی کسی است که علاوه بر محبت قلبی در فكر و عمل نيز 

شيعه و پيرو باشد و اطاعت ورزد.
آن حضرت)س( فرموده اســت: اگر آنچه را که ما- اهل بيت عصمت 
و طهارت- دســتور داده ايم عمل کنی و از آنچه نهی کرده ايم خودداری 
نمايی، تو از شيعيان ما هستی وگرنه، خير. )تفسير الامام العسكری: ص 

320، ح 191(
اگر شــيعه، مطيع اهل بيت)ع( و ولايت باشــد بهترين جايگاه را در 
آخرت کسب خواهد کرد؛ زيرا بهترين ها در بهشت، اهل بيت)ع( و شيعيان 
ايشان هســتند. آن حضرت)س( در اين باره می فرمايد: شيعيان و پيروان 
ما و همچنين دوســتداران اوليا ما و آنان که دشمن دشمنان ما باشند و 
آنهايی که با قلب و زبان، تسليم ما هستند بهترين افراد بهشتيان خواهند 

بود. )بحارالانوار: ج 68، ص 155، س 20، ضمن ح 11(
روايت اســت که مردی به همسرش گفت: برو خدمت حضرت فاطمه 

زهرا)س( و از او بپرس آيا من از شيعيان شما هستم يا نه؟
آن حضرت خدمت حضرت زهرا)س( رسيد و مطلب را پرسيد. حضرت 

فرمود: 
- به همسرت بگو اگر آنچه را که دستور داده ايم بجا می آوری و از آنچه 
که نهی کرده ايم دوری می جويی از شيعيان ما هستی وگرنه شيعه ما نيستی.

زن به منزل برگشــت و فرمايش حضرت زهرا)س( را برای همسرش 
نقل کرد. مرد با شنيدن جواب حضرت سخت ناراحت شد و فرياد کشيد:
- وای بر من! چگونه ممكن است انسان به گناه و خطا آلوده نباشد؟

بنابراين من هميشــه در آتش جهنم خواهم سوخت، زيرا هر کس از 
شيعيان ايشان نباشد هميشه در جهنم خواهد بود. 

زن بار ديگر محضر فاطمه)س( رســيد و ناراحتی و سخنان همسرش 
را نزد آن حضرت بازگو کرد.

حضرت زهرا)س( فرمود: به همســرت بگو؛ آن طور که فكر می کنی 
نيســت. چه اينكه شيعيان ما بهترين های اهل بهشتند ولی هر کس ما را 
و دوستان ما را دوست بدارد، دشمن دشمنان ما باشد و نيز دل و زبان او 
تسليم ما شود، ولی در عمل با اوامر و نواهی ما مخالفت کرده، مرتكب گناه 
شود، گرچه از شيعيان واقعی ما نيست اما در عين حال او نيز در بهشت 

خواهد بود، منتهی پس از پاك شدن از گناه.
به اين طريق است که به گرفتاری های )دنيوی( و يا به شكنجه مشكلات 
صحنه قيامت و يا ســرانجام در طبقه اول دوزخ کيفر ديده، پس از پاك 
شدن از آلودگی های گناه به خاطر ما از جهنم نجات يافته، در بهشت و در 

جوار رحمت ما منزل می گيرد. )بحارالانوار، ج 68، ص 155(
حضرت فاطمه)س( اطاعت از ولی امر و مولی)ع( را به خوبی به نمايش 
گذاشت و در مسجد و خانه های انصار و مهاجران رفت و به دفاع از ولايت 
پرداخت و جان فرزندی که باردار بود و خود را بر ســر راه دفاع از ولايت 
گذاشت و به سبب جراحات وارده و زخم جسمی و روحی که از اصحاب 
ديد، در نهايت به شهادت رسيد. اين گونه شد که نخستين شهيد ولايت، 

همسر مولی اميرمومنان علی)ع( فرزند رسول الله)ص( شد.

عده ای در برابر آن ايستادند و ولايت ظاهری را غصب کرده و خلافت را 
از صاحب الهی آن گرفتند.

در اينجا بود که حضرت فاطمه)س( به حكم مسئوليت الهی و تكليف 
و وظيفه شرعی به دفاع از ولايت برخاست. البته دفاع آن حضرت)س( 
مبتنی بر مســايل شــخصی و تعصب قومی و قبيلــه ای يا برای دنيا و 
موقعيت های شــخصی و خانوادگی نبود، بلكه برای نجات و خوشبختی 
خود مردم بود. از اين رو با اشــاره به تاثير ولايت اميرمومنان علی)ع( و 

وسيله ارتباط خدا با مخلوقاتيم، ما برگزيدگان خداييم و جايگاه نيكی ها، 
ما دليل های روشــن خداييم و وارث پيامبران الهی. )شــرح نهج البلاغه، 

ج16، ص 211(
حضرت فاطمه زهرا)س( در تعريف امام علی)ع( فرمود: او پيشوايی الهی 
و ربانی است، تجسم نور و روشنايی است، مرکز توجه تمامی موجودات و 
عارفان است، فرزندی پاك از خانواده پاکان می باشد، گوينده ای حقگو و 
هدايتگر است، او مرکز و محور امامت و رهبريت است. )رياحين الشريعه: 

لزوم پيروی از عترت طاهر)ع( به آثار و برکات آن در ســعادت مردم و 
جامعه بشــری اشاره کرده و می فرمايد: به خدا سوگند، اگر حق- يعنی 
خلافــت و امامت- را به اهلش ســپرده بودنــد؛ و از عترت و اهل بيت 
پيامبــر پيروی کرده بودند، حتی دو نفــر هم با يكديگر درباره خدا- و 
دين- اختلاف نمی کردند و مقام خلافت و امامت توســط افراد شايسته 

ج1، ص 93(
اين جايگاه بلند اســت که اميرمومنان علی)ع( را شايســته ولايت و 
خلافت بر مردم ســاخته است، نه نسبت خويشی و خانوادگی و قدرت و 
ثــروت يا امور ديگری که در ميان مردم به عنوان ملاك برتری و بزرگی 
مطرح است. مقام آن حضرت)ع( مقام پدری بر امت است چنانكه حضرت 
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مویه های امیر مومنان)ع( در فراق حضرت زهراء)س(
آيت الله جوادی آملی

*وقتي هارون از وجود مبارک امام کاظم)ع( 
سؤال مي کند محدوده  فدک چقدر است تا به شما 
برگردانيم؟فرمود اگر ما محدوده فدک را بگوئيم 
شما به ما برنمي گردانيد گفت نه، شما محدوده 

فدک را بگوئيد ما برمي گردانيم. حضرت محدوده 
جغرافيايي آن روز جهان اسلام را گفت که از 
طرف شمال به فلان منطقه، از طرف جنوب به 

فلان منطقه. هارون گفت ديگر 
چيزي براي ما نمي ماند.

*منظور امامان معصوم از فدک، باغ نيست منظور 
از فدک، امامت است و ولايت، اينها که براي باغ 

اين همه تلاش و کوشش نکردند.

امير)ع(  نوراني حضــرت  بيان 
در هنگام دفن پيكر مطهر حضرت 
زهــرا)س( در نهج البلاغه در خطبه  
202 آمــده  کــه وقتي خواســت 
دفــن بكند رو کرد بــه قبر مطهر 
پيغمبر)ص( ســلام عــرض کرد، 
اين ســلام، هم از طــرف خودش 
اســت، هم ســلام از طرف صديقه 
ــلَامُ عَليَْكَ  کبری، عرض کرد: »السَّ
ِ عَنِّي وَ عَنِ ابنَْتِكَ النَّازِلةَِ  ياَ رَسُولَ اللهَّ
فيِ جِوَاركَِ« عرض کرد يا رسول الله! 
ســلام از طرف من و از طرف دختر 
شــما که الآن به جوار شــما آمده. 
اين را بزرگان گفتند که سلام خود 
حضرت مثل اين است که ما وقتي 
به مزار معصوم رسيديم سلام عرض 
مي کنيم .اما اينكــه گفت از طرف 
دخترت، اين بــه منزله اذن دخول 
اســت ،حالا ما نمي دانيم کجا دفن 
شده است؛ ما يك سلام داريم که به 
ائمه)عليهم السلام( عرض مي کنيم، 
يك سلام هم وقتي مي خواهيم وارد 
حرم بشويم عرض مي کنيم آن سلام، 
اذن دخول اســت، سلامي که خود 
حضرت امير نســبت به پيامبرکرد، 
عرض ادبي است که در حال عادي و 
زيارت مي کرد اما سلامي که از طرف 
حضرت صديقه طاهره به پيغمبر کرد 
گفتند اين ســلام اذن دخول است 
يعني رسول من! اين دخترت الآن 
مي خواهد وارد حرم شما بشود، اين 

« عرض کرد يا رسول الله! ما  مَوْضِعَ تعََزٍّ
مصيبت سنگين تري را تحمل کرديم 
و آن رحلت شــما بــود اين مصيبت 
بــه عظمت آن مصيبت نيســت ولي 
خصيصه اي دارد کــه آن خصيصه را 
خود دخترتان به عرضتان مي رساند، 
من عــرض نمي کنم آن خصيصه آن 
حادثــه تلخ را که دختر شــما به من 
نگفت شايد به شــما هم نگويد ولي 
شما از او بخواهيد که بين در و ديوار 
دْتكَُ فيِ مَلحُْودَهِ  چه گذشت، »فَلقََدْ وَسَّ
قَبْــرِكَ وَ فَاضَتْ بيَْنَ نحَْرِي وَ صَدْرِي 
نفَْسُــكَ« يا رســول الله! من مصيبت 
ســنگيني را تحمل کردم، سر مطهّر 
شما روي سينه من بود که قبض روح 
شديد من اينها را تحمل کردم، بالأخره 
استقامت کردم اما الآن در اين مصيبت 
طاقتم کم شده البته خواست خدا هر 
َّا لِلهِّ وإنِاّ إلِيَهِ  چه هست ما صابريم »إنِ
رَاجِعُونَ«]1[ اين بشارت الهي است ما 
مأمور به صبريم، صبر مي کنيم اما اين 
جمله ها را هــم عرض مي کنم »فَلقََدِ 
هيِنَه«  اسْتُرْجِعَتِ الوَْدِيعَهُ وَ أخُِذَتِ الرَّ
ايــن امانتي بود که به مرکز اصلي اش 
برگشــت، اين گِرويي بــود که ما به 
مرکز اصلي اش بايد برمي گردانديم و 

برگردانديم. 
مرده ها؛ گروگان های قبرها

اينكه فرمــود رهينــه، آيا روح 
در رَهن بدن اســت که هنگام مرگ 
برگردانده مي شــود يا طبق تعبيري 

عنوان »رهائن  القبور« ياد نمودند اين 
هيِنَه«.  تعبير انسب است »أخُِذَتِ الرَّ
ا حُزْنيِ فَسَــرْمَدٌ«  بعد عرض کرد »أمََّ
من تا زنده ام محزون و غمگين هستم 
دٌ« خوابي در شب  ا ليَْليِ فَمُسَهَّ »وَ أمََّ
براي من نمانده است »إليَ أنَْ يخَْتَارَ 
ُ ليِ دَارَكَ الَّتي أنَتَْ بهَِا مُقِيمٌ« مگر  اللهَّ
اينكه عمرم به سر آيد در جوار رحمت 

شما بيارامم. 
يا رســول الله! خواســته من اين 
اســت من محرم ترين افراد نسبت به 
فاطمــه)س( بودم او به من نگفت که 
به او چه گذشت، به شما هم نمي گويد.  
شــما اگر بخواهيد به طور عادي از او 
سؤال کنيد او نمي گويد، او را سؤال پيچ 
کنيد ، به شــما گــزارش مي دهد که 
ظلمي که بر آن حضرت شد ظلم يك 
نفر و ده نفر نبود، همه جمع شدند به 
فاطمه)س( ظلم کردند، همه تصميم 
گرفتند فاطمــه را از بين ببرند، تنها 
اصحاب سقيفه نبودند که تبليغات سوء 
کردند و عده اي را شوراندند و اجماع 
درست کردند. فرمود همه جمع شدند 
تــا او را از بين ببرند اين چه عظمتي 
بود؟ اگــر يك بانوي عــادي بود که 

اجتماع امّت نمي خواست. 
محدوده جغرافيايی  فدک

وقتي هارون از وجود مبارك امام 
کاظم)ع( سؤال مي کند محدوده  فدك 
چقدر است تا به شما برگردانيم ؟فرمود 
اگر ما محدوده فدك را بگوئيم شما به 
ما برنمي گردانيد گفت نه، شما محدوده 
فــدك را بگوييد مــا برمي گردانيم. 
حضرت محــدوده جغرافيايي آن روز 
جهان اســلام را گفت. گفت از طرف 
شمال به فلان منطقه، از طرف جنوب 
به فلان منطقه، چهار طرف را اشــاره 
فرمود هارون گفت ديگر چيزي براي 

ما نمي ماند]3[ منظور اين بزرگواران از 
فدك، باغ نيست منظور از فدك، امامت 
است و ولايت، آنها براي اينكه امامت 
و ولايت را بگيرند فدك را گرفتند که 
دست اهل بيت خالي بشود، اينها که 
براي باغ اين همه تلاش و کوشــش 
نكردند، يك بيــان نوراني از حضرت 
اميــر)ع( در نهج البلاغه هســت که 
فرمود فدك در دســت ما بود، عده اي 
طمع کردنــد ما هم ســخاوتمندانه 
صرف نظر کرديم :»مــا أصنع بفدك 
و غير فدك«]4[ مــا کاري به اين باغ 

نداريم .
اينجا فرمود همــه اجماع کردند 
براي خانه نشين کردن و از بين بردن 
صديقه کبــری»وَ سَــتُنَبِّئُكَ ابنَْتُكَ 
فَأحَْفِهَا  عَلـَـي هَضْمِهَا  أمَُّتِكَ  بتَضَافُرِ 
ؤَالَ«، احفاء يعني سؤال پيچ کردن،  السُّ
فراوان سؤال کردن، مكرّر سؤال کردن، 
از همه جوانب ســؤال کردن »فَأحَْفِهَا 
ؤَالَ وَ اسْــتَخْبِرْهَا الحَْالَ« با اصرار  السُّ
سوال کن، او را سوال پيچ کن  تا کلّ 
جريان را به شــما بگويد، وقتي گفت، 
بالأخره انسان سبك تر مي شود و شما 
هم مي دانيــد که امّت چه کار کردند 
ولي اينكه بازگو کند شفاف تر مي شود 
فرمود: »هذَا وَ لمَْ يطَُلِ العَْهْدُ« خيلي 
طول نكشيد حالا يا 75 روز يا 95 روز 
کْرُ«، هم قرآن که  »وَ لمَْ يخَْلُ مِنْكَ الذِّ
ذکر الهي است مطرح است هم آنچه 
شما با ســنّت قطعي انجام داديد نزد 
مردم هســت، هم آثار عترت هست، 
ســنّت قطعي هســت، هم آثار قرآن 
هست نه قرآن فراموش شده، نه سنّت 

قطعي شما. 
موقع خداحافظی عرض  حضرت 
مي کند: رسول من! من اگر اينجا هستم 
نه براي آن است که به قضا و قدر الهي 

ـ معاذ الله ـ خوش بين نيستم، فرمان 
خدا براي ما حجّت بالغه اســت اما 
نشستن کنار قبر، حسابي دارد، اشك 
ريختن حسابي دارد، من اگر بمانم 
براي آن نيســت که به قضاي الهي 
لامُ  راضي نيستم، عرض کرد »وَالسَّ
عَليَْكُمَا« آن سلام اول، سلام عرض 
ادب بود )يك( و ســلام اذن دخول 
بود براي صديقه کبری)دو( اما الآن 
خودش به هر دو دارد سلام مي کند 
لامُ عَليَْكُمَا  سلام خداحافظي »وَالسَّ
مٍ« نه  سَــلامَ مُوَدِّعٍ لاَ قَالٍ وَ لاَ سَــئِ
خسته شدم نه مخالفم، ولي نشستن 
کنار قبــر، عرض ارادت بــه متوفّا 
حدّي دارد »فَإنِْ أنَصَْــرِفْ فَلَا عَنْ 
مَلَالةٍَ« اگر من مرخص بشوم براي 
خستگي نيســت من اگر بخواهم، 
اينجا مي توانم بمانم »وَ إنِْ أقُمِ فَلَا 
ابرِينَ«  ُ الصَّ عَنْ سُوءِ ظَنٍّ بمِا وَعَدَ اللهَّ
اگر بمانم اين طور نيست که ـ معاذالله 
ـ من  به دستورهاي خدا درباره اجر 
صابران و وظيفه صابران ســوء ظن 
داشته باشم يا عقيده نداشته باشم 
لكن صبر هم حسابي دارد،کنار قبر 
نشستن هم حسابي دارد و از طرفي 
هم مسائل تاريخي هم مطرح است 
که ما بنايمان بر اين اســت که اين 
قبر مجهول باشــد، اين قبر معلوم 
اينجا بنشــينم گريه  نباشــد من 
بكنم که معلوم مي شود قبر فاطمه 
کجاست، نشستن من و گريه کردن 
من ممكن است عده اي را آگاه بكند 
که قبر فاطمه کجاست، ائمه بعدي 
هم با اينكه قدرت داشــتند تصريح 
نكردنــد که قبر فاطمــه زهرا)س( 
کجاست، اين سند مظلوميت عترت 
طاهره اســت که اميدواريم با ظهور 
صاحــب اصلي مان وجــود مبارك 
وليّ عصر)ارواحنا فداه( براي همگان 

روشن بشود!
آيت الله  حضــرت  بيانات 
جوادي آملــي )دامت برکاته( 
در جلسه درس اخلاق در جمع 
طلاب و فضلاي حوزة علمية قم

1392 / 1 / 22
 پايگاه اطلاع رسانی اسرا

ــــــــــــــــــــــــــــ
 ]1[ . بقره، 155

]2[ . صحيفة سجادية، دعاي 3.
]3[ . بحارالأنوار، ج29، صص 200 

و 201.
]4[ . نهج البلاغه، نامه 45.

حرمي که »روضه من رياض الجنّه« 
است مي خواهد به آنجا بيايد. عرض 
کرد يا رسول الله! دخترت »السريعه 
اللحاق بك« از همه ما زودتر به شما 
 ِ رسيد، عرض کرد »قَلَّ ياَ رَسُولَ اللهَّ
عَنْ صَفِيَّتِــكَ صَبْرِي« مي داني منِ 
علي در جنگ هــا آن همه تيغ ها و 
تيرها را تحمل کردم اما در برابر اين 
مصيبت صبر من کم شده، نمي توانم 
صبر کنم »وَ رَقَّ عَنْهَا تجََلُّدِي« من 
خيلي قدرتمندم اما اين مرا به زانو 
ــي ليِ  در آورده »إلِاَّ أنََّ فـِـي التَّأَسِّ
بعَِظِيــمِ فُرْقَتِكَ وَ فَــادِحِ مُصِيبَتِكَ 

که از وجود مبارك امام سجاد رسيده 
اســت ابدان ما »رهائــن  القبور«]2[ 
هستند؟ مرده ها را مي گويند »رهائن  
القبور« مثل اينكه قبر، طلبكار است 
و گرو را به عنوان طلبكار مي گيرد تا 
در روز حشر ادا کند، از مرده ها تعبير 
مي کنند به »رهائن  القبور« و کســي 
که مي ميرد رهينه قبر اســت که به 
قبر داده مي شــود، آيا بر اســاس آ ن 
جهت است که »أخُِذَتِ الرَّهيِنَه« گفته 
شد يا روح در گِرو بدن است، از بدن 
آزاد مي شود؟ به هر تقدير طبق بيان 
نوراني امام ســجاد)ع( که از اموات به 

سعادت و خوشبختی را 
می جويد بايد به ولايت 

علوی)ع( تمسک جسته و 
محبت علی)ع( را در دل و 
عمل داشته باشد و هرگز 
برخلاف خواست و فرمان 
علی)ع( نينديشد و کاری 

نکند.

* پيامبر)ص( روزی از دخترش پرسيد: فاطمه، چه درخواست 
و حاجتی داری؟ هم اکنون فرشته وحی در کنار من است و از 
طرف خدا پيام آورده است. هر چه بخواهی تحقق می پذيرد. 
زهرا)س( در پاسخ فرمود: لذتی که از خدمت حضرت حق 

می برم، مرا از هر درخواستی باز داشته است. حاجتی جز اين 
ندارم که پيوسته ناظر جمال زيبا و والای

 خداوند باشم. 


